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گهی تلفنی  بــرگ ســبز موتورســیکلت کویــر قبول آ
پــاک  شــماره  بــه   125CDI
رنــگ  بــه  ایــران 852   - 3155
مشــکی مدل 1393 و شــماره تنه 
شــماره  و   0125N3C217868
 N3C***125K9306495 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی خــودرو 
هیوندای سانتافه 3500 مدل 2011 
رنگ سفید روغنی به شماره شهربانی 
686 ص 67 ایران 66 و شماره شاسی 
و   KMHSH81JDBU741560
 J6DCBA652824 شــماره موتــور
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ســواری  ســند  و  ســبز   بــرگ 
 پژو پــارس به شــماره پاک 82

ایران 231 ه 24و شماره شاسی  
  NAANO1CAOCK349375
و شماره موتور 12491004553 
بنــام حمیدرضــا طالبــی مفقــود 
 گشــته و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

ســواری  خــودرو  کمپانــی   ســند 
 پــژو پــارس TU5 به شــماره پاک

452 ب 17- ایران 14 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1398 و شماره موتور 
139B0150177 و شماره شاسی 
 NAAN11FE4KH543005
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سند کمپانی خودرو سواری پیکان 
به رنگ سفید روغنی مدل 1381 
 بــه شــماره پــاک 183 ب 76 
ایــران 38 بــه شــماره موتــور 
شــماره  بــه   11158152748
شاسی 81554604 به مالکیت 
عارف طهورثی نیا مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

131 SE سند کمپانی خودرو سواری پراید 
مــدل 1399  بــه رنگ ســفید روغنی به 
 شــماره انتظامــی 747 ق 71  ایران 18  
و شماره موتور 13M/ 6473822  و شماره 
NAS 411100 L 3613975 شاســی 
بنــام عبــاس چرامیــن بــه شــماره ملی 
3875907523   مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

کلیــه مــدارک ســواری رنــو به 
شماره موتور 008761 و شاسی 
صورتــی  رنــگ  بــه   208449
پوســت پیازی مــدل 1366 بــه 
 شماره پاک 611 ج 41 ایران 54 
متعلق به آقای کاظم خدامش نام 
پدر حســن مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب 
بیگی  اســماعیل  خشایار 
بــه شــماره دانشــجویی 
ر  د  4 0 1 4 1 4 0 1 1
رشــته حقــوق اقتصادی 
مقطع کارشناســی ارشد 
بهشتی  شــهید  دانشگاه 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

اینجانب فاطمــه گیوه کی مالک  خودرو 
پژو   405  مدل   90   به شماره انتظامی 
212 ن 89  ایــران 41   بــه   شــماره  
و    NAAM01CA7BE204102 تنه
شماره موتور 12490113361 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنــی اســناد مذکــور نموده اســت. 
لــذا چنانچه هر کس ادعایــی در مورد 
خودروی مزبور دارد ظرف مدت 10 روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران 
خودرو واقع در پیکانشــهر ســاختمان 
سمند مراجعه نماید بدیهی است پس 
از انقضــای مهلــت مزبور طبــق ضوابط 
مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

اینجانب یداله محمودی چگنی به شماره ملی 
6139728320 مالک خودروی سواری سمند 
 SE XU7  مــدل 1392 به شــماره انتظامی

شــماره  موتــور    31 ایــران   57 د   617
ســي شا ه  ر شــما  0 1 4 7 4 0 7K 1 2 4 
NAACN 1 CM 3 DF 223035 به  علت 
فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو 
شــامل برگ کمپاني و اســناد فروش و برگ 
تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را 
نمــوده. لذا چنانچه کســی ادعایــی در مورد 
خودروی مذکور دارد از این تاریخ ظرف مدت 
10 روز به دفتر منطقه ای ایران خودرو واقع 
در پیکانشهر، ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پس از انقضــای مهلت مذکور 

طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

 ســند کمپانــی خــودرو پرایــد 
ه  ر شــما بــه   9 5 ل  مــد
8 9 ن   2 1 5 مــی  نتظا  ا

تنــه  شــماره  بــه   41 ایــران 
NAS421100G1192730 و 
 M135569219 شماره موتور
طالــب  اینجانــب  مالکیــت  بــه 
مفقــود  یاراحمــدی  غامــی 
 گردیــده از درجه اعتبار ســاقط 

است.

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب

22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

آگهی های مفقودی

شاســی  شــماره  بــه  ام وی ام  خــودرو  کارت 
NATFBAAV5H1002859، به شــماره موتور 
MVMD4G15BAFH003087، به شماره پاک 
  MVM 243 ق 19- ایران 20 ســواری هاچ بک
تیــپ X22-MT مــدل 1396 بــه نام خشــایار 
اسماعیل بیگی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک کارشناسی اینجانب شیرین میران زاده مهابادی فرزند اسماعیل 
به شــماره شناســنامه 1180065506 صادره از اردستان در مقطع 
کارشناسی رشته مهندســی صنایع صادره از واحد دانشگاهی تهران 
جنوب مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران جنوب به 
نشانی تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش 

آذرشهر پاک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

خرید و فروش 
انواع خودرو

لوازم یدکی 

خودرو

تدریس 
خصوصی

تربیت مربی
زبان آموزی قرآن بشارت

حضوری- آنلاین
77582027 -77582026

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

اجرای ساخت سوله
  از پی تا کلید

نقد و اقساط )حومه تهران و البرز(   
09127673596  

حمل و نقل

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

اسامی یک نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه  شبیر

نام و نام خانوادگی: آرمان یوسفی

تاریخ تولد: 1400/12/14

تاریخ پذیرش: 1402/7/10

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی مارد

)نوبت دوم(
قرارداد 3 برگی پیش فروش مربوط به فروش یک واحد از پروژه 
500 واحدی مجتمع مسکونی ولی عصر)عج( واقع در شهر جدید 
پرنــد فاز 6 انتهای بلوار کوه نور بلوک 21 )کد بلوک 277305(

طبقه 5 واحد 18 )کد واحد 1844955( فاقد پارکینگ و انباری 
به شماره قرارداد 1844955-277305 مربوط به شرکت تعاونی 
مسکن مهر 2 منطقه 5 تهران به نام فاطمه کلهری فرزند سبز مراد 
به کد ملی 3240750163 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه 5 آذر 1402

12 جمادی الاول 1445 - شماره 2۳454                                                                                                                                

اگر از من بپرســند زیرکانه تریــن و رندانه ترین 
کار اســتعمارگران غربی چه بوده در پاســخ خواهم 
گفت به گمان من اینکه آنها توانستند در طی یکی، 
دو قــرن همه چیزهــای لازم را چنان کنار هم قرار 
دهند که خروجی آن این شــود که مردمان ساکن 
غرب آســیا و شمال آفریقا، خاصه مسلمانان، بنیان 
و زیربنای فکری شان این باشد که مسلمانان همواره 
باید مصرف کننده علم و فن آوری تولید شده در غرب 
باشند و پیشرفت علمی جامه ای است که آن را دست 
تقدیر بر قامــت »از ما بهتران!« )یعنی غربی های و 
غیرمســلمانان( دوخته است. بر همین اساس است 
که اگر در میان جمعی از دوســتان، آشنایان، اقوام، 
همکاران و... سخن از دوره طلایی تمدن اسلامی به 
میان آید با شــور و حــرارت در آن باره هر آنچه که 
مربوط به آن مبحث است و آن را به مدد رب الارباب 
آموخته ام با دیگران به اشتراک می گذارم. چیزهایی 
که گاه ســبب حیرت و تعجب بســیار زیاد دیگران 
می شــود. اما چه شــد که در مدخل این ایستگاه از 
حاشیه نگاری بر ابیات حضرت استاد )که خدایش با 
امیرالمؤمنین)ع( محشور نماید( این سخنان به میان 
آمد؟! علت در یک سؤال است که از قضا پرسش بسیار 
مهمی اســت که پاسخ آن حقایق معرفت شناسانه را 

دربر می گیرد.
در نوبت قبل، بیشــترِ حجمِ ســهم هفتگی این 
وجیزه ها به موضوعی اختصاص یافت که در شــعر 
حافــظ از آن با عنوان »دیار خود« و »کوی یار« یاد 
شــده بود. اگر در میان اشــعار حافظ به جست وجو 
بپردازیم خواهیم دید که حجم قابل توجهی از میان 
آنها به طرق گوناگون به موضوع فوق الذکر اختصاص 
دارد. چیزی که در زندگی حافظ وجود دارد و راه را 
بر تعابیر دیگر می بندد این اســت که او تقریبا تمام 
عمرش را در همان محدوده زادگاهش سپری کرده 
اســت. به غیر از حافظ این موضوع در میان شاعران 
دیگر در آن دوران نیز از بسامد بالایی برخوردار است 
و این قلــم بی بضاعت نیز نمونه هایی از آن میان )از 

دیگر شعرا( ذکر کرد.
چــرا در آن دوران مواردی از این دســت )آه و 
افســوس برای جایی که به آن وطن می گویند( در 
میان شاعران وجود داشته است؟! پاسخ این سؤال از 
طریقی با آنچه در مدخل این نوبت به عرض رســید 
در ارتباط اســت. در نظرات برخی فلاســفه نوعی 
تقســیم بندی تاریخ وجود دارد که از آن با عناوینی 
مانند »ادوار تاریخی« یاد می شود. هر تقسیم بندی 
بر اساس ملاک یا ملاک هایی صورت می گیرد و این 
تقسیم بندی نیز. پس برای تفکر، قضاوت در باره آن 
و نیز کســب شناخت و معرفت بیشتر نسبت به آن 
تقسیم بندی، باید ملاک های مدنظر آن را به خوبی 

مطالعه کرده و بشناســیم. در تقسیم بندی فوق نیز 
آنچه به عنوان ملاک مطرح بوده چیزی است که آن 

را »روح زمانه« می گویند. 
از مبعث رسول اسلام)ص( تا رحلت ملاصدرای 
شیرازی دوره ای است که از آن به عنوان یکی از ادوار 
تاریخی یاد می شود. فلاسفه معتقد به این تقسیم بندی 
می گویند هر کدام از این ادوار یا در ســیطره اسماء 
جمالی خداوند هســتند و یا اسماء جلالی. دوره ای 
کــه اکنون از آن یاد کرده ایم دوره ای بوده که تحت 
سیطره اسماء جمالی حضرت حق بوده است و لذا در 
آن می توان رشد و پیشرفت شایان توجه مسلمانان و 
به طور کلی مؤمنین به وجود خداوند و رسالت انبیا را 
دید. در دوره سیطره اسماء جمالی حضرت حق گویی 
آســمان به زمین نزدیک تر است و درهای فیوضات 
باز تر هســتند. در چنین دوره ای ارتباط عالم خیال 
که سرچشمه الهامات به هنرمندان و شعرا هست با 
ایشان فعال تر است و لذا در میان اشعار شاعران این 

دوره بیشتر می توان رمز و رموزات پنهان را یافت. 
چنان کــه می دانیــم جنــاب صدرالمتالهین، 
ملاصدرای شــیرازی، ســتاره پرفروغ آسمان علم و 
معرفت در دوره صفویه می زیست. از حدود 200سال 
قبل از ملاصدرا جریان رنسانس در اروپا آغاز شده بود 
و خاصه در اواسط و اواخر دوره صفویه مراودات اروپای 
متاثر از رنسانس با ایران رو به گسترش بود. به تدریج 
این مراودات تاثیرات فرهنگی و اعتقادی خویش را به 
جا می گذاشت. پیدایش رنسانس در اروپا نشان دهنده 
این بود که »روح زمانه ای« تازه در حال تولد اســت. 
روح زمانه ای که انسان مغرور از پیشرفت های علمی 
می خواست آن را تمام قد علیه دین و بنیان های دینی 
ســامان دهد. پر واضح است که چنین دوره ای دوره 
سیطره اسماء جلالی حضرت حق باید باشد. در باره 
ارتباط ادوار تاریخی، عالم خیال و تخلص مطالبی دیگر 
هم هست که در نوبتی دیگر به عرض خواهد رسید 

اگر خدای تعالی عمر و توفیقی دهد. 
تنهــا برای پایان دادن به این مبحث این را بیان 
کنــم که به عقیده این قلم الکــن، همزمان با وقوع 
انقلاب اسلامی ایران شمیم تولد روح زمانه ای نو به 
مشام رسیده است. دوره ای که ان شاءالله دوره سیطره 
اســماء جمالی حضرت حق باشد. چرا که در چنین 
حالتی می توانیم انتظار زایش و رشد و نمو یک »تمدن 
اسلامی نوظهور« را داشته باشیم. تمدنی که امیدواریم 
فرمانده آن به زودی از پشت پرده غیب به در آمده و 
قلوب مشتاقان خویش را سرشار از شادی و شعف و 

شکرگزاری نماید. ان شاءالله.
در نوبت قبل مطلع غزل حضرت اســتاد را مورد 
کاوش قرار دادم و اکنون با امید به لطف پروردگار به 
ادامه غزل بنگریم. بیت دوم و سوم غزل مورد بحث 

تقریبــا همان معانی بیت مطلع را دارد و یا در ادامه 
آن معانی هستند و آن ابیات اینها هستند:

غمِ غریبی و غربــت چو برنمی تابم
به شهرِ خود رَوَم و شهریارِ خود باشم
ز مَحرمان ســراپرده وصال شَــوَم
ز بنــدگانِ خداوندگارِ خود باشــم

چنان که عرض شــد بیت دوم غزل نیز به نوعی 
تکرار همان معانی بیت مطلع است و نیز موید آنچه 
در بررسی بیت نخست عرض شد. این بیت به شکلی 
زیبا تایید کننده مطالب قبل است اگر به مواردی نظیر 
»غم غریبی« و »غربت« نگاهی دقیق داشته باشیم. 
اگر خاطر مبارکتان باشد در نوبت قبل به عرض 
رسید که حافظ تقریبا تمام عمرش را در زادگاهش 
و اطراف آن گذرانده و چندان ســفری نداشته است. 
در این مورد یک بیت از غزلی دیگر از حافظ ذکر شد 
که در آن به صراحت شــاعر به عدم سفر اشاره کرده 

است: »من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش« 
برای عدم تکرار مطالب نوبت قبل از ذکر مواردی 
که پیش تر تقدیم شده پرهیز می کنم و سراغ برخی 

فرد درست کردار و نیکوگفتار و پسندیده افکار باشد. از 
معاصی دوری کرده و به اعمال ثواب مشغول باشد. این 
مسیر و راه »شهر یار« است و در این صورت و از این 

مسیر است که فرد »شهریار« خواهد شد.
اگر آدمی از این مســیر رفــت و به دیار حبیب 
رســید آنگاه از »محرمان ســراپرده وصال« خواهد 
شــد و به مقام عظیم »بندگی« نایل می آید. در این 
باره حکایتی بس دلنشــین از امام موسی کاظم)ع( 
وجود دارد که شــنیدنی است. »بشر حافي« یکي از 
اشــراف زادگان بود که شبانه روز به عیاشي و فسق و 
فجور اشــتغال داشت. خانه اش مرکز عیش و نوش و 
رقص و غنا و فساد بود که صداي آن از بیرون شنیده 
مي شد. روزي از روزها که در خانه اش محفل و مجلس 
گناه برپا بود، کنیزش با ظرف خاکروبه، در منزل آمد 
تا آن را خالي کند که در این هنگام حضرت موســي 
بن جعفر)ع( از در آن خانه عبور کرد و صداي ساز و 
رقص به گوشش رسید. از کنیز پرسید: »صاحب این 
خانه بنده است یا آزاد؟« کنیز جواب داد: البته که آزاد 
و آقا اســت. امام فرمود: »راست گفتي؛ زیرا اگر بنده 
بود، از مولاي خود مي ترسید و این چنین در معصیت 
گستاخ نمي شد.« کنیز به داخل منزل برگشت. بشر 
که بر ســفره شراب نشسته بود، از کنیز پرسید: چرا 
دیر آمدي؟ کنیز داستان سؤال مرد ناشناس و جواب 
خودش را نقل کرد. بشر پرسید: آن مرد در نهایت چه 
گفت؟ کنیز جواب داد: آخرین سخن آن مرد، این بود: 
»راست گفتي، اگر صاحب خانه آزاد نبود )و خودش 
را بنده خدا مي دانســت(، از مولاي خود مي ترسید و 

در معصیت، این چنین گستاخ نبود«.
سخن کوتاه حضرت موسي بن جعفر)ع( همانند 
تیر بر دل او نشســت و مانند جرقه آتشي، قلبش را 
نوراني و دگرگون ساخت. سفره شراب را ترک کرد 
و با پاي برهنه بیرون دوید تا خود را به مرد ناشناس 
برســاند. دوان دوان خودش را به حضرت موسي بن 
جعفر)ع( رسانید و عرض کرد: آقاي من! از خدا و از 
شــما معذرت مي خواهم. آري، من بنده خدا بودم و 
هســتم، لیکن بندگي خودم را فراموش کرده بودم، 
بدین جهت چنین گستاخانه معصیت مي کردم، ولي 
اکنون به بندگي خود پي بردم و از اعمال گذشته ام 
توبه مي کنم. آیا توبه ام قبول است؟ حضرت فرمود: 
»آري، خدا توبه ات را قبول مي کند. از گناهان خود 
خارج شو و معصیت را براي همیشه ترک کن.« آري، 
بشــر حافي توبه کرد و در سلک عابدان و زاهدان و 
اولیاي خدا درآمد و به شــکرانه این نعمت، تا آخر 
عمــر با پاي برهنه راه مي رفــت. امام در حقیقت با 
ســخن گهربار خویش خواست تا به او بفهماند که 
آزادي حقیقي در رهایی از تعلقات دنیا و در بندگي 

خداست...
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غم غریبی    و شهرَ      یارعل
این چنین از آنجا سخن می گوید و با چنین حرارتی 
از عزم و اراده ســفر به آن دیار حکایت می کند؟ در 
پاسخ این سؤال باید گفت که ما را و مسیر آینده ما 
را و رفتار و اعمال و گفتار ما را »دوســت داشتن ها« 
و »برائت جستن ها« شکل می دهند. این نکته بسیار 
مهمی اســت و به این معناست که این حقایق که ما 
چه کسانی را دوست می داریم و عشق و علاقه خود را 
نثار چه کسانی می کنیم و نیز اینکه دشمنی خویش 
را متوجه چه چیزها و چه کسانی می گردانیم امری 
فوق العاده مهم است که تبعاتش به آن اندازه است که 
عاقبت ما را شکل می دهد. برای همین امر مهم است 
که خطاب به حضرت ارباب)ع( در زیارت عاشورا چند 
مرتبه این را تکرار می کنیم: »من دوستم با دوستان 

شما و دشمن با دشمنان شما«
این اشــتیاق بودن در کنار حضرت دوست اگر 
بخواهد به واقعیت نیز بدل شود نیازمند این است که 

یعنی به سوی خداوند بگریزید...
برای عاشــق اگر همه آن ناز و نعمت به قیمت 
دوری از معشــوق باشد چیزی جز دلتنگی به همراه 
ندارد به همین نسبت نیز بودن در کنار معشوق حتی 
در شرایط سخت برای او مانند پادشاهی و »شهریاری« 
اســت. در بیت حافظ نکته ای زیبا وجود دارد و آن 
نسبتی اســت که کلمات »شهر خود« و »شهریار« 
دارند. او از دو عبارت مذکور اســتفاده کرده که اولی 
از این قرار است: »شــهر+خود« و دومی را می توان 
این گونه هم دید: »شهر+یار«. گویی حافظ می خواهد 
به این شکل به ما بگوید که »شهر خودش« و »شهر 

یارش« یکی هستند. 
شــاید این پرســش پیش آید که به هر صورت 
وقتی در این دنیا هســتیم در بند جســم عنصری 
)جسم مادی( هســتیم و با این وجود اساسا سفر و 
عزیمت به آن دیار غیرممکن اســت پس چرا شاعر 

موارد تکمیلی می روم. سؤال این است که چرا شاعر 
شیرین ســخن ما با وجود آنکه در زادگاه و موطنش 
به ســر می برده و لذا در میان دوســتان و آشنایان 
و اقوامــش بوده چنین از »غــم غریبی« و »غربت« 

سخن می گوید؟! 
اگر به خاطر داشــته باشید در یکی از نوبت های 
این سلسله مطالب به این موضوع اشاره کردم که پس 
از آنکه روح آدمی از قید و بند جســم رها می شــود 
معمولا دو حالت به آدمی دســت می دهد. نخستین 
حالــت حیرت و تعجب اســت. از اینکه خود را )در 
حقیقت جسمش را( می بیند که مثلا بر زمین افتاده 
بدون هیچ حرکتی و... حالت دیگر حس آزاد شــدن 
و رهایی اســت. از اینکه می بیند آن جسم ضعیف و 
آسیب پذیر و آن محمل رنج و مشقت تنها یک لباس 
بوده که برای مدتی بر او پوشــانده بودند. وقوف او بر 
نکاتی از این قبیل و... به او کمک می کند که به یاد 

بمیریــد بمیریــد و زین نفــس ببرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

مخلص کلام آنکه شــاعر عارف ما به آن حقایق 
دست یافته و چنان آن مفاهیم در وجودش به یقین 
نشســته که با وجود آنکه در شــهر و دیار خودش و 
در زادگاه و موطنش به ســر می برد اما »غم غریبی« 
 گریبانش را گرفتــه و »غربت« تازیانه اش می زند. او 
می داند که جسمش همانند لنگری سنگین است که 
مانع عزیمت او به نزد پروردگارش اســت. او بی قرار 
رفتن و یا بازگشــت به »دیار حبیب« خود اســت 
و عاشــق شــیفته را اگر در زیباترین نقاط جهان با 
امکانات رفاهی مناســب هم قرار دهند باز آنجا و آن 
مناظــر برایش چیزی جز »دلتنگی« به بار نمی آورد 
و هر لحظه مترصد فرصتی برای گریختن و رفتن به 
نزد معشوق خویش است چنان که در مصحف عزیز 
وا إلِیَ اللهِ...«  )سوره ذاریات، آیه 50( می فرماید: »فَفِرُّ

آورد کجا بوده و به کجا رفته است. 
عرفا به همین خاطــر از عموم مردمان پیش تر 
هستند. این یعنی آنها پیش از آنکه به مرگ و سپس 
دریافت مفاهیم فوق برســند خود زودتر به کشف و 
فهم و درک مبانی می پردازند. این دست حقایق اگر 
برای مردمان دیگر در زمانی رخ می نماید که روح آنها 
از زندان تن رهایی یافته اما عارف با »شوق و پرهیز 
و جهد و توکل« به این مفاهیم دست می یابد. شوق 
به سخن گفتن با خداوند و یا عبادت او، پرهیز از هر 
آنچه لوح ضمیرش را آلوده و چشم حقیقت بینش را 
کدر می کند، جهد در مسیر دو مورد قبلی که عرض 
شــد و نیز کسب علم و معرفت و همچنین توکل به 

حضرت حق و امید به یاری او در این مسیر. 
شاید یکی از معانی این غزل مولوی همین باشد 
که می خواهد به مخاطبان شــعرش بگوید ســعی و 
تلاش کنید تا آن حقایقی که پس از مرگ بر شــما 
آشکار خواهد شد را در مدت زندگانی خویش دریابید: 

بمیریــد بمیرید در این عشــق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید


